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  اعلام ناگهانی ســازمان برنامه و بودجه بــرای افزایش اعتبار 
کالابرگ، به‌جــای آنکه مرهمی بــر زخم قــدرت خرید طبقات 
فرودســت باشــد، به یک کلاف ســردرگم اداری تبدیل شــده اســت. شــاید هم 
تاکنون خیلی ها از آن بی اطلاع باشند. در هر حال فراخوان بیش از ۱۸ میلیون 
خانوار )حدود ۴۰ میلیون نفر( برای ثبت فرم خوداظهاری ظرف تنها ۴۸ ساعت 
در ســامانه‌ای که بلافاصله دچار اختلال شــد، پرســش‌های جدی درباره شیوه 
سیاست‌گذاری، کفایت داده‌های حاکمیتی و هماهنگی درون‌دولتی ایجاد کرده 
اســت؛ طرحی که در آن هنوز رقم واریزی نامعلوم است، اما مشروط شدن آن 
به یک بوروکراسی فشرده دیجیتال، قطعی شده است. )این گزارش بر اساس 
آخریــن اطلاعیه‌ها و اخبار تا عصر یک شــنبه ۱۹ مهر تنظیم شــده و بــا توجه به 
پویایی موضوع، ممکن اســت در ســاعات یا روزهای آینده جزئیاتــی مانند رقم 

دقیق افزایش یا تمدید احتمالی مهلت تغییر کند(

زلزله در »دولت من«؛ پیامک شرطِ 
ورود شد!

صبح دیروز روابــط عمومی ســازمان برنامه و 

بودجه در اطلاعیــه‌ای غافلگیرکننــده اعلام 

کرد که حــدود ۴۰ میلیون نفر بــرای دریافت 

اعتبار جدیــد کالابــرگ، بایــد تا ســاعت ۲۴ 

سه‌شــنبه ۲۱ مهرمــاه بــا ورود به پنجــره ملی 

خدمات دولت هوشــمند )my.gov.ir(، فرم 

خوداظهاری پر کنند.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، ظاهراً هجوم 

گســترده کاربران موجب بروز خطای درگاه و 

از دسترس خارج شدن ســامانه شد. ساعاتی 

بعد، خبرگزاری فارس به نقل از سازمان برنامه 

اعلام کرد که سامانه اصولًا تنها برای کسانی 

فعال و باز اســت که پیامک مشخصی از سوی 

دولت دریافــت کرده باشــند! خبرهای بعدی 

نیز گویای این بود که ظاهراً مســئله فنی حل 

شده است. 

بــا ایــن حــال اعــام جدیــد ســازمان برنامــه 

نه‌تنها گرهی از ابهام نگشــود، بلکــه بر دامنه 

ســردرگمی افزود: اگر ســامانه ملــی »دولت 

من« که درگاه تجمیعی صدها خدمت عمومی 

کشور اســت، برای عموم غیرفعال یا مشروط 

شــده، تکلیــف ســایر امــور اداری و روزمــره 

شــهروندان چه بــوده اســت؟ از ســوی دیگر، 

ارســال پیامک کــه بــه نظر می رســد بــه طور 

تدریجی انجام شــده، چگونه بــا ضرب‌الاجل 

۴۸ ســاعته ســازگار اســت؟ ایــن موضــوع به 

همراه چشم انتظاری شهروندانی که احتمال 

مشــمول بــودن را می دادنــد، بــرای دریافت 

پیامــک، عمــاً موجــب ســرگردانی و چالش 

دسترسی شد. 

پس پایگاه رفاه ایرانیان کجاست؟
بزرگ‌تریــن پارادوکــس این تصمیــم، نادیده 

انگاشــتن بیــش از یک دهــه ســرمایه‌گذاری 

ســنگین کشــور روی »پایــگاه اطلاعــات رفاه 

ایرانیان« است. دولت سال‌هاســت از اتصال 

چند ده بانک اطلاعاتی-شــامل حساب‌های 

بانکــی، داده‌هــای ثبتــی، اســناد امــاک، 

ســازمان امور مالیاتی، بورس و تراکنش‌های 

شاپرک-برای شناسایی وسع مالی خانوارها 

بهــره می‌گیــرد. حتــی در هفتــه هــای اخیــر 

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 

جایگزینی دهک‌بندی سنتی با الگوی سه‌گانه 

وسع بر مبنای همین داده‌های تقاطعی سخن 

گفته اند.

اکنــون پرســش بنیادیــن کارشناســان ایــن 

اســت: اگر ایــن داده‌هــا بــرای آزمون وســع، 

تصمیم‌گیری‌هــای مالیاتــی و ســنجش توان 

مالــی خانــوار کفایت می‌کنــد، چــرا در زمان 

توزیــع حمایــت معیشــتی، نادیــده گرفتــه 

می‌شــود و بار اصلی اثبات شــرایط اقتصادی 

روی دوش مردم قــرار می‌گیرد؟ در چارچوب 

سیاســت‌گذاری حمایتــی، عمدتــاً »اصــل بر 

شــمول خودکار« اســت؛ بدین معنا که دولت 

باید بــا تکیه بــر داده‌های موجود، مشــمولان 

را شناســایی و اعتبار را مستقیماً شــارژ کند و 

ســامانه خوداظهــاری صرفاً به‌عنــوان ابزاری 

تکمیلی بــرای جاماندگان یــا معترضان فعال 

باشــد. معکوس کــردن ایــن چرخــه )مبتنی 

بر اخباری کــه تاکنون منتشــر شــده(، نوعی 

کم‌توجهی به زیرساخت‌های داده‌محور کشور 

تلقی می‌شود.

چالش کرامت شهروندی در تراز 
جمعیتی ۴۰ میلیونی

در نظریه‌هــای سیاســت‌گذاری اجتماعــی 

و اقتصــاد رفــاه، نحــوه بازتوزیــع منابــع بایــد 

به گونــه‌ای طراحی شــود کــه اصــل بنیادین 

»کرامــت انســانی و شــهروندی« دســتخوش 

آسیب نشود و از پدیده موسوم به »انگ رفاهی« 

پرهیز شــود. الزام بــه ثبت‌نــام و خوداظهاری 

شــاید در مقیاس‌های بســیار محــدود و برای 

گروه‌هــای خــاصِ فاقــد پرونــده آمــاری قابل 

توجیه باشــد، اما هنگامــی که دامنــه طرح به 

۱۸ میلیون خانــوار و ۴۰ میلیــون نفر )نیمی 

از جمعیت کشــور( گســترش می‌یابد، منطق 

سیاست‌گذاری متفاوت می شود.

در چنیــن ابعادی، بخش عظیمــی از جمعیت 

کشور-که در ســال‌های اخیر صرفاً به‌واسطه 

شــوک‌های تورمــی قــدرت خریــد خــود را از 

دســت داده‌اند-ناچار بــه ورود به یــک فرایند 

بوروکراتیک برای اظهار نیاز مالی می‌شوند. 

تحمیــل چنیــن فراینــدی بــه تقریبــاً نیمی از 

جامعــه کنونــی، بــا الگوهــای نویــن دولــت 

هوشــمند و اصــول حفــظ منزلــت اجتماعی 

شــهروندان هم‌خوان نیســت. انتظار این بود 

که دولــت با تکیــه بر اطلاعــات ثبتــی و بدون 

نیاز به مواجهه فرسایشی مردم با سامانه‌های 

دیجیتــال، حق قانونی مشــمولان را بر بســتر 

داده‌های موجود اعمال کند.

شکاف دیجیتال و تبعیض ناخواسته 
علیه کم‌برخوردارها

تعییــن مهلــت ۴۸ ســاعته بــرای تکمیل یک 

فرم اینترنتی، از بی‌توجهی به پدیده »شــکاف 

دیجیتــال« در جغرافیــای جمعیتــی کشــور 

حکایــت دارد. خانــوار برخــوردار شــهری بــا 

دسترســی پایــدار بــه اینترنــت و ابزارهــای 

هوشــمند شــاید بتواند در فرصتی فشــرده از 

این مراحــل عبور کنــد؛ اما کارگــران فصلی، 

روستاییان، سالمندان تنها یا ساکنان مناطق 

کم‌برخوردار که دسترســی کافی به شــبکه یا 

مهارت‌های دیجیتال ندارند، به‌طور ناخواسته 

در معرض جاماندن از حمایت قرار می‌گیرند.

این مســئله زمانی پررنگ‌تر می‌شــود که رویه 

دولت در قبال اقشــار مختلف مقایســه شــود: 

در حالی که بــرای حــدود ۱۱ میلیــون نفر از 

مددجویان نهادهای حمایتی مهلتی سه‌ماهه 

جهت تکمیــل و اصلاح داده‌هــا در نظر گرفته 

شــده، برای این جمعیت عظیــم ۴۰ میلیونی 

یک ضرب‌الاجل فشــرده دوروزه تعیین شــده 

اســت؛ تصمیمی که ریســک عدم دسترســی 

سرپرستان خانوار را افزایش می‌دهد.

همچنین تعیین ســقف ۴۸ ســاعته برای ۱۸ 

میلیــون سرپرســت خانــوار در حالــی صورت 

گرفته که طبق رویه های موجود اداری کشور، 

گردش یک نامه ساده کارشناسی میان دو رده 

مدیریتی همزمان حداقل دو روز زمان انتظار 

می‌طلبــد. تحمیــل چنیــن ســرعت عملیاتی 

به عمــوم جامعــه با بضاعــت فنی ســامانه‌ها و 

ناهمگونی‌های دسترسی هم‌خوانی ندارد.

رفتارهای ناهماهنگ در تیم اقتصادی
آشــفتگی اخیــر همچنیــن نمایانگــر نوعــی 

و  تصمیم‌گیــری  نظــام  در  ناهماهنگــی 

اطلاع‌رســانی دســتگاه‌های ذی‌ربط اســت. 

طبــق ضوابــط اجرایــی، متولــی تخصصــی 

ارزیابی وسع و امور رفاهی، وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی اســت. با این حــال، اطلاعیه 

ضرب‌الاجــل‌دار ناگهــان از ســوی ســازمان 

برنامه و بودجه صــادر می‌شــود؛ در حالی که 

پیشــتر مســئولان رفاهی از عدم نهایی‌سازی 

منابع و مسئولان اقتصادی )مرتضی زمانیان 

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد(  

از واگذاری کامل اجــرا به وزارت رفاه ســخن 

گفته بودند.

تعــدد مراجــع اطلاع‌رســانی، ســردرگمی 

مخاطبان را دوچندان کرده است. شهروندان 

عمــل،  مــاک  نمی‌داننــد  میــان  ایــن  در 

مصاحبه‌های وزارت رفاه اســت یا بیانیه‌های 

دفعی سازمان برنامه و بودجه یا ... . 

فرم پر کنید، بعداً می‌گوییم چقدر 
می‌ریزیم!

از سوی دیگر، ابهام در رقم واقعی این افزایش، 

ابعاد ماجرا را پیچیده‌تر کرده اســت. دولت از 

۱۸ میلیون خانوار خواسته فرم خوداظهاری 

پر کنند، اما هیچ مرجع رسمی تا لحظه تنظیم 

ایــن گــزارش به‌روشــنی اعــام نکرده اســت 

کــه اعتبــار تخصیصی به چــه میــزان افزایش 

یــا چگونه بــه طبقــات مختلــف جامعــه هدف 

تخصیص خواهد یافت. 

جز افزایش ۵۰۰ هزار تومانیِ اعلام‌شده برای 

مددجویان نهادهــای حمایتی، بــرای مابقی 

۴۰ میلیــون نفر دیگــر تنها از لــزوم »ثبت‌نام« 

سخن رفته و رقم مشخصی تبیین نشده است. 

ملزم کــردن شــهروندان بــه اقدامــات اداری 

بــدون شفاف‌ســازی بســته حمایتــی، تقــدم 

فرایند بر هدف را نشان می‌دهد؛ در حالی که 

بر پایه منطق سیاست‌گذاری، ابتدا باید جامعه 

هدف، معیارها و مبلغ حمایت شــفاف شــود و 

سپس فرایند اجرایی کلید بخورد.

درمجمــوع حمایــت از معیشــت خانوارها در 

مواجهــه با تــورم، تصمیمــی ضــروری و مورد 

مطالبه است؛ اما »الگوی اجرا« به اندازه »اصل 

حمایــت« اهمیت راهبــردی دارد. سیاســتی 

که هدف آن گره‌گشایی از ســفره مردم بوده، 

به‌دلیل اتکای نامتناسب به فراخوان عمومی، 

ایجــاد ترافیــک ســامانه‌ای و نادیــده گرفتــن 

داده‌های ملی، با اصطکاک روبه‌رو شده است.

دولت بــرای بازگرداندن این سیاســت به ریل 

کارشناسی، شایسته است:

۱. ضرب‌الاجــل فشــرده را ملغــی کــرده و   ▪▪

افزایش اعتبار را به‌صورت خــودکار بر مبنای 

داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان اعمال کند.

۲. درگاه خوداظهــاری را صرفاً بــه عنوان   ▪▪

مســیر بازنگری برای معترضان و جاماندگان 

فعال نگه دارد.

۳. با شفاف‌ســازی ارقــام و واگذاری کامل   ▪▪

تریبون اطلاع‌رســانی به دســتگاه تخصصی، 

یعنی وزارت کار، از فرســایش اعتماد عمومی 

و اعتبار ســامانه‌های ملی جلوگیــری به عمل 

آورد.

شوک ۴۸ ساعته به سفره ۱۸ میلیون خانوار
دولت در اقدامی عجیب، واریز رقمی نامعلوم را مشروط به خوداظهاریِ دو روزه و دریافت پیامک کرد
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وعده 2 هفته ای »بسنت« تمام شد؛ اقتصاد ایران فرو نپاشید
 مهلت ادعایی وزیر خزانه‌داری آمریکا برای پایان اقتصاد ایران به سر آمد؛ همزمان با آرامش نسبی

 و عقب‌نشینی دلار در فردوسی 
گروه اقتصاد- تاریخِ وعده‌های »تند« واشــنگتن 
بــرای تغییــر وضعیــت در ایــران، بــاز هــم تکرار 

شــد. دو هفته پیش بود که اســکات بسنت، وزیر 

خزانه‌داری آمریــکا، با ادعایــی نامتعارف اعلام 

کرد اقتصاد ایران ظرف دو هفته فرومی‌پاشــد. 

دیــروز بــا بــه پایــان رســیدن ایــن ضرب‌الاجل، 

برخــاف پیش‌بینی‌های کاخ ســفید، بــازار ارز 

تهران نه تنها به سمت فروپاشی نرفت، بلکه روند 

کاهشی را نیز تجربه کرد. 

این نخستین بار نیست که واشنگتن با محاسبات 

غلط، بــرای تغییــر رفتــار یا فروپاشــی ســاختار 

سیاســی و اقتصادی ایران جدول زمانی تعیین 

می‌کند. دونالد ترامپ در ابتدای جنگ رمضان 

وعده داده بود کــه »در دو یا ســه روز کار ایران را 

تمام می‌کنیم«؛ اما ۲۲۵ روز از آن ادعا گذشــته 

و وی همچنان در حال تــاش برای گرفتن تنگه 

هرمز از ایران است.

 پس از ناکامی در میــدان نظامی، تیم اقتصادی 

ترامپ با تغییر استراتژی، »فروپاشی اقتصادی« 

را به خط اول حملات خود آورد؛ تلاشی که حالا 

با نزدیک شدن به پایان مهلت ادعایی، پوچ بودنِ 

آن بیش از پیش نمایان شده است.

پاسخ بانک مرکزی به »بسنت«
عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی، 

پیشــتر با ادبیاتی کنایه‌آمیز گفتــه بود »جوجه را 

آخر پاییز می‌شمارند«. او روز گذشته در واکنش 

به اتمــام این مهلــت دوهفتــه‌ای تأکیــد کرد که 

فروپاشی اقتصادی با بیانیه‌های سیاسی محقق 

نمی‌شود.

به گفته همتی، وزیر خزانــه‌داری آمریکا که حالا 

از پاسخگویی در قبال شکســتِ پیش‌بینی خود 

طفره می‌رود، سعی دارد با طرح ادعاهای بی‌پایه 

درباره »چاپ پول« افکار عمومی را منحرف کند. 

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شاخص‌های 

کلان اقتصادی گفت: »واقعیت‌های اقتصادی را 

باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجید، نه 

مواضع سیاسی.«

آمارهای رسمی چه می‌گویند؟
آمارهــای رســمی پولــی و بانکــی نیــز ادعای 

آمریکایی‌هــا را رد می‌کنــد؛ بــر اســاس داده 

های  بانک مرکزی، رشــد 12 ‌ماهه نقدینگی 

از ۵۶.۴ درصــد در خــرداد ۱۴۰۵ به ۵۱.۶ 

درصد در شهریورماه رســیده که نشان‌دهنده 

کاهش ۴.۸ واحــد درصدی طی تنها ســه ماه 

است. از سوی دیگر، رشد ماهانه نقدینگی در 

شهریور به ۱.۳ درصد محدود شده که کمترین 

رقم در ماه‌های اخیر است.

در میــدان عمل نیز بازار ارز زیر ســایه مدیریت 

مداخله‌ای بانک مرکزی تغییر مسیر داد؛ دلار 

فردوسی که در اوج تنش‌ها تا ۲۷۲ هزار تومان 

پیشــروی کرده بود، با عقب‌نشــینی بــه کانال 

۲۶۵ هزار تومان برگشت. تأمین منابع ارزی 

نیز طبــق روال پیش‌بینی‌شــده در بودجه کل 

کشور محقق شــده و بیش از ۱۲ میلیارد دلار 

ارز نفتی به سیستم بانکی تزریق شده است.

سایه سنگین واقعیت بر بیانیه‌های 
سیاسی

اگرچه فشار معیشــتی واقعیتی ملموس برای 

سفره مردم است، اما پایان ضرب‌الاجل بسنت 

ثابــت کــرد اقتصاد ایــران بــا بیانیه‌هــای کاخ 

ســفید فرونمی‌پاشــد. مهار رشــد نقدینگی و 

مدیریت اسکناس در بازار نشان می‌دهد ترمزِ 

»فروپاشی خیالی« کشیده شده است.

تحلیل

از تله نفتی تا گلوگاه داده
 »پاشنه آشیل غرب« چگونه در خلیج فارس 

در تیررس ایران قرار دارد؟ 
ســخنان دیروز دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی درباره 

قرار گرفتن »کابل‌های فیبر نوری، دیتاســنترها و مراکز 

هوش مصنوعی منطقه« در بانک اهداف پاسخ احتمالی 

ایران، حامل یک پیام استراتژیک و دگرگونی در ادبیات 

بازدارندگی اقتصادی کشــور اســت. تاکنــون تهدیدات 

متقابــل ایران در خلیج فــارس عمدتاً حول »بشــکه‌های 

نفت، تنگه هرمز و تأسیسات پالایشگاهی« تعریف می‌شد؛ 

اما ورود رسمی »زیرساخت‌های پردازش ابری و داده« به 

معادلات امنیتی، نشان از رصد هوشمندانه تغییر ساختار 

اقتصاد غرب و رصد دقیق آن توسط ایران دارد.

چرا دیتاسنترها و شریان‌های ارتباطی منطقه 
برای غرب تا این اندازه حیاتی شده‌اند؟

۱. بحــران انرژی غــرب و انتقال بــار پردازشــی به خلیج 
فــارس: انقــاب هــوش مصنوعــی و دیتاســنترهای 
مقیاس‌بــزرگ بــا یک بن‌بســت جــدی در اروپــا و آمریکا 

مواجه شده‌اند: »کمبود شــدید و گرانی برق«. از این رو، 

غول‌هــای فناوری جهــان )از آمــازون و مایکروســافت تا 

گوگل( در ســال‌های اخیر بخش قابل توجهــی از مزارع 

پردازشی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین خود را به حاشیه 

خلیج فارس آورده‌اند تا از انرژی ارزان، پایدار و نقدینگی 

سرشار این کشــورها تغذیه کنند. منطقه عملًا به یکی از 

ستون‌های پشتیبان توسعه هوش مصنوعی و محاسبات 

سنگین غربی‌ها بدل شده است.

۲. ضربه بــه ارزش بازاری چنــد تریلیــون دلاری: امروز 
بخش عمده‌ای از رشد شــاخص‌های اصلی بازار سرمایه 

آمریــکا )ماننــد S&P 500 و Nasdaq( روی دوش چنــد 

شــرکت انگشت‌شــمار حوزه فناوری و هــوش مصنوعی 

اســتوار اســت؛ دارایی‌هایی کــه ارزش دفتــری و ارزش 

بــازار آن‌ها بــه هــزاران میلیــارد دلار می‌رســد. هرگونه 

تهدید واقعی یا آســیب فیزیکی به زیرســاخت‌ها، مزارع 

سرور و زنجیره تأمین این شرکت‌ها در منطقه، مستقیماً 

انتظــارات ســودآوری و ارزش‌گذاری‌هــای نجومــی در 

وال‌استریت را هدف قرار می‌دهد و شوک آن بلافاصله از 

طریق بورس به کل پیکره اقتصاد غرب سرایت می‌کند.

۳. شاهرگ اتصال اوراسیا: بســتر خلیج فارس، دریای 
عمان و دریای ســرخ، محل عبور متراکم‌ترین کابل‌های 

ارتباطی زیردریایی جهان اســت که ترافیــک داده میان 

آسیا، خاورمیانه و اروپا را مدیریت می‌کنند. آسیب‌پذیری 

این گلوگاه‌ها، علاوه بر افزایش چشمگیر »تأخیر شبکه« 

و اختــال در تبــادلات مالــی بین‌المللی، هزینــه بیمه، 

ترانزیت و نگهداری داده را سرسام‌آور خواهد کرد.

معادله جدید بازدارندگی
پیام راهبردی تهران شفاف است: اگر قرار باشد درگیری 

گسترده‌ای رخ دهد، آسیب تنها به زیرساخت‌های سنتی 

انرژی محدود نخواهد ماند، بلکــه »دارایی‌های مدرن و 

گران‌قیمت ســرمایه‌گذاران غربی« در منطقه که ستون 

فقرات اقتصاد دیجیتال آینده به شمار می‌روند، مصون از 

آتش نخواهند بود. ریسک این معادله برای غرب، سقوط 

شــاخص‌های فنــاوری و از دســت رفتــن میلیاردها دلار 

زیرساخت پردازشــی اســت که جایگزینی آن‌ها سال‌ها 

زمان خواهد برد.

 


